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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه بررس روایات اهل سنّت در باب متعه

عرض کردیم ی از نقاط مهم افتراق بین روایات ما و روایات اهل سنت، روایات واردهی در متعه است. بیان کردیم روایات ما
در این باب، کاملا منضبط و غیر متهافت و روشن است. روایات واردهی از طرق اهل بیت(ع) در باب متعه موافق با قرآن کریم

است؛ اما وقت به روایات اهل سنت مراجعه مکنیم، مجموعهای از تهافت و اشالات در آنها ملاحظه مشود که به برخ از
نات مهمش در جلسه قبل اشاره کردیم.

نته دیری که امروز مخواهم عرض کنم، این است که بخش از روایات از اهل سنت در باب متعه وارد شده، روایات است
که از ابنعباس نقل شده و راوی اول ابنعباس است؛ و این روایات هیچ کدام نقل از پیامبر اکرم(ص) نیست. آن وقت در میان

وجِهِمفُرل مه ٱلَّذِینگوید: متعه در اول اسلام بود، اما بعد که آیه سوره مؤمنون (وروایت، ابن عباس م این روایات، در ی
حٰفظُونَ ا علَ ازْوٰجِهِم او ما ملَت ایمٰنُهم فَانَّهم غَیر ملُومین فَمن ٱبتَغَ ورآء ذَٰل فَاو۟لَئ هم ٱلْعادونَ) نازل شد، دیر حرام

شد؛ و غیر از ازدواج دائم و مل یمین، ابن عباس مگوید حرام شد.

در حال که در بعض از روایات دیر، از قول خود ابن عباس آمده است: « وف الدر المنثور أخرج أب داود ف ناسخه وابن
ِا ٱلنَّبهیانسختها (ی (ًةفَرِیض نهورجا ناتُوهفَـ ننْهۦمتُم بِهتَعتَما ٱسفَم) قوله اس فالمنذر والنحاس من طریق عطاء عن إبن عب
اذَا طَلَّقْتُم ٱلنّسآء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن) » ابن عباس مگوید آنچه که ناسخ آیه (فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِیضةً)

است آیه طلاق (یایها ٱلنَّبِ اذَا طَلَّقْتُم ٱلنّسآء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن) است. 

سؤال ما این است که از نظر اصول آیا ی آیه شریفه متواند دوتا ناسخ داشته باشد؟ اگر آیهای با آیه دیر نسخ شد، وقت نسخ
شد، تمام شد. دو ناسخ یا سه ناسخ را چونه اینها تصویر کردند؟ یجا ابن عباس مگوید آیهی سوره مؤمنون آن را نسخ کرده

است که سوره مؤمنون هم سوره م است؛ و این لازمهاش آن است که ( فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦمنْهن) نیز م باشد در حال که
مدن است؛ در ی روایت دیر هم دو سه آیه دیر را مگوید ناسخ است.

بر حسب ضوابط، ناسخ نمتواند بیشتر از ی باشد. اگر آیهای آمد آیهی دیری را نسخ کرد، دیر معنا ندارد بوییم آیه بعد هم
ناسخ آن است. چطور ابن عباس مآید چنین ادعای را در اینجا مطرح مکند؟! پس، نسبت به روایات که ابن عباس نقل مکند

این اشال وجود دارد که خود ابن عباس حرفهای متهافت مزند. اما در کتب روای ما از ائمه معصومین(ع) دو روایت
متهافت پیدا نمکنید؛ مر اینه شرایط، شرایط تقیه باشد. اما آنچه که امیرالمؤمنین(ع) فرموده، همان است که امام باقر(ع)

فرموده است و همان است که امام عسری(ع) فرموده است. همه مثل هم است. 

روایت دیر: ف صحیح البخاری عن أب جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فیها از ابنعباس راجع به متعه
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سؤال شد فقال له مول له ی از غلامان به او گفت إنما کان ذل و ف النساء قلة والحال شدید شما آن را در زمان که در
نساء قلّت است، یعن از نظر معیشت مشل دارند و شدّت حال وجود دارد، اجازه دادید. جملهی «وف النساء قلة» معنایش

این نیست که زنها کم هستند؛ نه، نمگوید «النساء قلیلة» ؛ و این جمله یعن در میان زنها کم معیشت هست. فقال ابن عباس:
نعم.

سؤال این است شمای ابن عباس که مگویید خداوند بعداً آمده است آیه (فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِیضةً) را
نسخ کرده است، کجای آیه دارد که این مربوط به قلّت است؟ اگر تجویز متعه منحصر به شدّت و عسرت و نیاز زنان بوده،

اصلا این حم نیاز به نسخ ندارد؛ بله دائر مدار این ملاک است؛ هر زمان این ملاک باشد، جایز است؛ و هر زمان که نباشد،
جایز نیست؛ دیر بحث نسخ معنا ندارد. شارع اگر بوید وقت وضو برای شما ضرر دارد، وضوی ضرری تبدیل به تیمم

مشود، آیا متوانیم بوییم آیه تیمم ناسخ آیه وضو است؟ نه؛ ملاک، ضرر و عدم ضرر است. من واقعاً تعجب مکنم که اهل
سنّت چطور نیامدند در این روایات ی مقدار دقّت کنند! 

روایت دیر: باز در الدر المنثور است؛ «ف الدر المنثور أخرج ابن أب شیبة عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال حرام؛
فقیل له إن ابن عباس یفت بها قال فهلا ترمرم بها ف زمان عمر.» از ابن عمر راجع به متعه سؤال شد؛ پس گفت: حرام است.

به او گفته شد که ابن عباس به متعه فتوا مدهد؟ ابن عمر گفت: پس، چرا در زمان عمر ابن عباس این حرف را نزد؟! معلوم
مشود که ابن عباس در زمان عمر مطابق با حرف عمر حرف زده است یا سوت کرده است، و بعد از زمان عمر فتوای به

مقدار شرایط زمان و خوف و رعایت بعض شود که یکند. از اینجا معلوم مال مجوازش داده است که ابن عمر اش
قضایا سبب مشده که حرفهای مختلف را بزند.

روایت دیر: ف الدر المنثور أخرج ابن المنذر و الطبران والبیهق من طریق سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: ماذا
صنعت؟ ذهب الرکاب بفتیاک به ابن عباس گفتند که چه کردی؟ کسان که متعه را انجام دادند، طبق فتوای تو انجام دادند.
وقالت فیه الشعراء شعرا هم راجع به فتوای تو حرف زدهاند قال و ما قالوا؟ برای ابن عباس تعجب شده است که شعرا چه

گفتهاند؟ و سؤال مکند.
قلت: قالوا أقول للشیخ لما طال مجلسه * * * یا صاح هل ل ف فتیا ابن عباس؟

شاعر مگوید به شیخ خطیب که دارد صحبت مکند و مجلس صحبتش طول کشیده است، مگوییم حالا که این همه حرف
زدی، از فتوای ابن عباس برای ما بو، آیا آن را شنیدهای؟ هل ل ف رخصة الأطراف آنسة * * تون مثواک حت مصدر

الناس؟ سؤال از این است که آیا این عمل جایز است یا جایز نیست؟ آیا از قول ابن عباس مطلب داری برای جواز و رخصت
این عمل؟ فقال: ابن عباس گفت: إنا له وإنا إلیه راجعون لا واله ما بهذا أفتیت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا للمضطر ولا

أحللت منها إلا ما أحل اله من المیتة والدم ولحم الخنزیر. 

ابن عباس که با این قضیه مواجه شد، گفت: واله من به جواز متعه فتوا ندادهام. متعه حلال نیست مر برای مضطر؛ گفته این
مثل اکل میته و اکل لحم خنزیر مماند. سؤال این است که اگر چنین است، پس چرا مگوی این آیه نسخ شده است؟! اگر

مضطر است، پس تا روز قیامت برای مضطر جایز است. باز بین عنوان مضطر و عنوان «وف النساء قلّة» فرق است؛ مضطر
یعن مردی که اضطرار به این کار پیدا مکند؛ مخواهد در نساء قلّت و شدت باشد یا نباشد. 

روایت دیر: باز در الدر المنثور دارد: وفیه أخرج ابن المنذر من طریق عمار مول الشرید قال : سألت ابن عباس عن المتعة
أسفاح ه أم ناح؟ از ابن عباس سؤال کرده که آیا متعه زناست یا ناح است؟ فقال: لا سفاح ولا ناح نه زناست و نه ناح

است. قلت: فما ه؟ پس چیست؟ قال: ه المتعة این خودش متعه است. کما قال اله همانگونه که آیه شریفه مگوید؛
(منظور «فما استمتعتم» است.) قلت: هل لها من عدة؟ قال: عدّتها حیضة بله، عدّه هم دارد و آن ی حیض است قلت: هل

یتوارثان؟ قال لا. اینجا درست عین مذهب امامیه حرف زده است. البته امامیه مگویند ناح است.
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حالا خواسته بوید ی شق سوم است؛ مثلا از ناح دائم تعبیر به ناح مشود، و از عمل غیر مشروع تعبیر به سفاح مشود،
از عمل مشروع غیر دائم تعبیر به متعه مشود. سؤال این است که اگر این آیه نسخ شده، چطور ابن عباس مآید این حرف را
مزند؟ اگر للمضطر است، چطور آمده این حرف را زده است؟ پس، روایات که راوی اولش ابن عباس است و از اهل سنت

نقل شده، پنج نوع مطلب از ابن عباس نقل شده است؛ پنج نوع حرف زده است؛ و هیچ کدام هم مستند به پیامبر نیست.

توانیم به این روایات اعتماد کنیم؟ چطور اهل سنت به این روایات مختلفه و متضاده و متهافته عمل و تمسما چطور م
کردند؟! و عجیب این است ـ (حالا این نته را الآن در ذهنم آمد) ـ اهل سنت وقت به روایت دوات و قلم مرسند، مگویند راوی

اول آن ابن عباس است؛ و ابن عباس در زمان فوت پیامبر ده سالش بوده است. لذا، قابل اعتماد نیست. که البته در جای
خودش جواب داده شده است که اهل سنّت افرادی کم سنتر از او را جزء روات آورده اند و به روایاتش هم عمل کردهاند. 

چطور در آنجا روایات ابن عباس را به این عنوان خدشه مکنید، اما اینجا که مرسید، این همه روایت از ابن عباس نقل
مکنید و به او استناد مکنید؟! اشال اول روایات ابن عباس این بود که ی آیه بیش از ی ناسخ نمتواند داشته باشد؛ چطور

در اینجا سه چهار آیه را به عنوان ناسخ قرار مدهد؟ اشال دوم این است که ابن عباس راجع به اصل حم مختلف حرف زده
است؛ یبار مگوید این حم برای مضطر است؛ بار دیر مگوید عده دارد؛ بار سوم مگوید برای زنهای است که معیشت
کم دارند. اگر بفرمایید این اجتهاد است؛ مگوییم: خیل خوب، در اینجا رأی داد؛ اما دارد به عنوان ی امر کل مگوید.

با اجتهاد نمتوانیم این حرفهای متهافت را قبول کنیم! اجتهادی که آنها مگویند، فقط نفع که ازش مبرند، تصحیح اعمال
باطل آنهاست. اجتهاد که خود اهل سنت هم قید مزنند؛ مگویند اگر در قرآن و سنت نبوی چیزی نباشد، ما به رأی و اجتهاد

از روایات ی از روایات، ابن عباس قبول کرده است که متعه در قرآن هست. در بعض کنیم. اینجا در بعضخودمان عمل م
قیدی از پیش خودش مآورد. اینها را از کجا آوردند؟! 

ی دیر از روایات که راوی اولش سبره جهن است؛ که او هم مختلف نقل کرده است. در الدر المنثور آمده است: وأخرج
عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهن قال أذن لنا رسول اله صل اله علیه وسلم عام فتح مة ف متعة النساء که این
روایات را در جلسه گذشته خواندیم. اینجا سبره مگوید پیامبر اجازه متعه را در زمان فتح مه داد. در روایت دیر در شرح

ابن عرب لصحیح الترمذی عن اسماعیل، عن أبیه، عن الزهری ان السبرة روی أنّ النب(ص) نه عنها ف حجة الوداع سبره
گفته است که متعه حلال بود و پیامبر در حجت الوداع از آن نه کرد.

باز در روایت دیر که راویش سبره است: باشد در همین در المنثورمگوید أخرج ابن أب شیبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال :
رأیت رسول اله صل اله علیه وآله وسلم قائما بین الرکن والباب وهو یقول: یا أیها الناس إن کنت أذنت لم ف الاستمتاع

ألا وإن اله حرمها إل یوم القیامة در این روایت نیامده است که سال فتح مه است؛ مر آن که بوییم ظاهرش همان فتح مه
بوده است.

پیامبر(ص) بین رکن و مقام ایستاد؛ و فرمود: من به شما اجازه استمتاع دادم؛ آگاه باشید که خداوند آن را تا روز قیامت حرام
کرده است. فمن کان عنده منهن ش فلیخل سبیلها هر کس که زن متعهای دارد، او را رها کند ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا ً.
مخواستم این را عرض کنم که تهافت و تضاد فقط به روایات ابن عباس منحصر نمشود؛ بله در روایات سبره جهن نیز این
تهافت دیده مشود. باز در بعض از روایات، مثلا از اباذر نقل مکند که إنّما احلت لاصحاب رسول اله(ص) المتعة ثلاثة ایام

فقط پیامبر سه روز متعه را حلال کرد ثم نه عنها رسول اله بعد از آن نه کرد. 

در بعض از روایات دیر دارد که در جن خیبر از آن نه کرد؛ در بعض از روایات دارد در «عمرة القضاء» از آن نه کرد؛
در بعض از روایات دارد که در عام اوطاس آن را حلال کرد: «أخرج ابن أب شیبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأکوع قال:

محل عنها بعدها» اوطاس ی متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أیام، ثم نه ه علیه وآله وسلم فال ه صلرخص لنا رسول ال



بوده که ی از جنهای پیامبر در آن واقع شده است. این چطور مشود که در یجا مگوید در فتح مه بوده، یجا مگوید
حجة الوداع بوده، یجا مگوید جن خیبر بوده، یجا مگوید جن اوطاس بوده است، یجا مگوید در جن تبوک بوده

است؟ این چطور امان دارد؟ اینها تهافت است که در این روایات وجود دارد.

عرض کردم اصلا اگر بخواهیم به این روایات توجه کنیم، معنایش این است که پیامبر نعوذ باله با حم بازی کرده است.! حالا
بعض از روایات دیر هم هست؛ و اصلا در خود زمان پیامبر بعض از مشاهیر از فرزندان متعه هستند که روایاتش را

مخوانیم.

وصل اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


